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Khajowi Kermani has used various rhetorical devices and tools in his lyrical 

poetry to expand the scope of meaning, which in contemporary rhetoric are 

considered to be a subset of the iham industry and can be said to be related to 

the decorative categories of iham, including iham of proportion, iham of 

contrast, iham of contrast, iham Translation, synonyms, etc. are different. The 

different types of these methods are: verbal allusion, virtual allusion, ironic 

allusion, structural allusion, multiple reading allusion, additional allusion and 

employment allusion. The problem that is addressed in this article in an 

analytical-descriptive way is, which types of allusions did Khajovi Kermani use 

in his sonnets to increase the semantic capacity of his words? And what is the 

frequency of using these Ihamic methods in his words? After presenting the 

definitions of idioms in past and contemporary rhetoric and examining the 

types of idioms leading to multiple meanings, based on a comprehensive study 

of Khajo's poetry, the following results were obtained: First, Khajo in his 

sonnets, except for polyphonic idioms, of all meaning-making types of idioms, 

Has used; Second, among the types of polysemous idioms, he has used 

employment more and additional idioms less than other types. Other types of 

allusion used in Khajo's sonnets are, respectively: verbal allusion, ironic 

allusion, structural allusion, virtual allusion and additional allusion.. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

اسااتفاده کاارده  های بلاغی مختلفی برای گسترش دامنۀ معنااا  خواجوی کرمانی در غزلیات خود از تمهیدات و ابزار  پژوهشی  ۀل مقا   نوع مقاله:

های تزئیناای ایهااام،  توان گفت بااا مقولااه می دانند و  ها را زیرمجموعۀ صنعت ایهام می است که در بلاغت معاصر آن 

مختلااا ایاا   هااای  گونه از جمله ایهام تناسب، ایهام تبادر، ایهام تضاد، ایهام ترجمه، ایهام ترادف و... تفاوت دارند.  

خوانی، ایهااام افااافی  ایهام لفظی، ایهام مجازی، ایهام کنایی، ایهام ساختاری، ایهام چندگانااه :  ند از ا عبارت  شگردها 

شااود، آن اساات کااه  توصاایفی باادان پرداختااه ماای ای کااه در ایاا  مقالااه بااه روش ت لیلی ایهام استخدامی. مسااهله و 

های ایهام برای باااربردن فرفیاات معنااایی سااخنانش سااود جسااته  گونه  خواجوی کرمانی، در غزلیات خود از کدام 

ارائااۀ تعاااریا ایهااام در  پس از  ه است؟  ترتیب فراوانی استفاده از ای  شگردهای ایهامی در کلام او چگون است؟ و 

بر مبنااای بررساای جاااما غرلیااات خواجااو،  ،  منجر به چندمعنایی   های ایهامی بررسی گونه بلاغت گذشته و معاصر و  

  معناساااز هااای  از همااۀ گونااه خوانی،  جز ایهااام چندگانااه بااه هااایش،  خواجو در غزل   نخست، ای  نتایج به دست آمد:  

از میااان انااواه ایهااام چناادمعنایی، اسااتخدام را بیشااتر و ایهااام افااافی را کمتاار از   وم، د ایهام، استفاده کاارده اساات  

انااد از:  کاررفته در غزلیات خواجو، بااه ترتیااب، عبااارت های ایهامی به دیگر گونه های دیگر به کار برده است. گونه 

 ایهام لفظی، ایهام کنایی، ایهام ساختاری، ایهام مجازی و ایهام افافی. 

 مقاله:  تاریخچة 

 12/1401/ 27 : افت ی در   خ یتار 

 03/1402/ 23: رش یپذ   خ یتار 
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 مقدّمه .1
تدوان حدد  هجری قمری در شهر کرمان دیده بده جهدان گشدود. دورة زنددگی او را می 536خواجوی کرمانی در سال 

 توان سفر به شیراز دانست.ترین اتفاقات زندگی خواجو را مییکی از مهمواسط دورة حیات سعدی و حافظ دانست. 

تغییرات مهمی را در حوزة زبانی و بلاغی غزلیاتش رقم زد. رواندی و دلذدذیری سدخن  آشنایی او با شاعران این خط ه،

 خواجو(. 643: 3، ج 1356)صفا، اند آورد؛ تا حدی که برخی او را دزد دیوان سعدی دانستهاو سبک سعدی را به یاد می

و  ، کمدال خجنددیسدلمان سداوجی فقیده،با اوحددی، عمداد  حیثتلفیق است و از این گروه شاعران موسوم به  ءجز

 یوةشد های سبکی خواجو این اسدت کدهیکی از ویژگی .(242 -244 :1326 )شمیسدا، مشرب استحافظ هم نهایت، بادر

د و... را از همچون ایهام تناسب، ایهام ترجمه، ایهدام تضدا ؛سازویژه صنایع ایهامی تناسبکارگیری صنایع بلاغی، بهبه

 است.  کار بستهآموخته و به شاعران پیش از خود

ه شدعر شدیرین و رسدای سدعدی از سدو و دلبسدتگی بدهای خاقدانی و نظدامی و... از یکخواجو با تکیه بر تجربده» 

گسدتردگی محدور سدخن خدویش سداخت و ابهدام، بهظاهر آشدکار و بیتوی، ام ا بهدیگرسو، ایهام را، رازناک و تودر

کرمانی، کمدال خجنددی، ناصدر بخدارایی، طرحی درانداخت که شاعران بزرگدی چدون سدلمان سداوجی، عمداد فقیده

الد ین حافظ شیرازی نیز آن را شیوة شداعری خدویش سداختند و مکتبدی نیدک ندو و ویژه خواجه شمسهیمین و بابن

 (.3 -2: 1326)راستگو، « د آوردندسبکی بکر و بدیع در شعر فارسی پدی

کردن ابیات، از شگردهای خاصی استفاده توان دریافت که او در زمینۀ چندمعناییتعم ق در غزلیات خواجو، می با 

بندی در حدوزة بلاغدت معاصدر صدورت دسدتهگیرند. این کرده است که امروزه در زیرمجموعۀ صنعت ایهام قرار می

نگرانه و توأم با لغزش و خطا بوده اسدت. در صدفحات پذیرفته است و نگاه بلاغیون گذشته به حوزة ایهام، نگاهی کل ی

 به این مقوله خواهیم پرداخت.آینده 

 پیشینة پژوهش .1-1
( کده بدا 1336« )بررسدی و تحلیدا ایهدام در غزلیدات خواجدوی کرمدانی»نامۀ مصطفی سدالاری بدا عندوان جز در پایان

تهران انجام، دفاع و چاپ شده، مسدتقلا  موضدوع ایهدام محمد پشتدار و مشاورة کوپا در دانشگاه پیام نور راهنمایی علی

مجموع، تنها تعداد صد غدزل از حددود نامه نیز اولا  دردر این پایان در غزلیات خواجو بررسی نشده است. گفتنی است

ایهدام نهصد غزل دیوان خواجو بررسی شده و به کم و کیف ایهام، ایهام تضاد، استخدام، ایهام تبادر، ایهام نوشدتاری، 

های آن صد غزل مانند کندار، میدان، قلدب، مددام، خدویش، دور و... پرداختده شدده محلی و جز آن در بسیاری از واژه

هدا و خدوانی در عبدارتدوگانده بده ایهدام خدوانی یدا شدبه ایهدام()دوگاندهتنها در یک فصا با عنوان اتساع  است و ثانیا  در

سرا، دوش، باز، دستان و... نیز اشداره شدده دست، پردهاینرفتن، ازچشمیی چون ریختن آب کسی یا چیزی، ازهاواژه

نامۀ یادشده در حوزة ایهام واژگدانی خوانی در این مقاله نیست و ثالثا  با اینکه پایانشباهت به ایهام چندگانهست که بیا

بندی مطالب، نوع نگاه به ایهام و به تبع آن، شیوة بررسدی موضدوع، بدا و استخدام با این مقاله مشترکاتی دارد، در دسته

ای، واژههایی همچدون ایهدام کندایی، اضدافی، مجدازی، ندامدر این اثر به مقوله برای مثال،دارد؛  آشکاریمقاله تفاوت 

 تناسب، تضاد، تبادر و... است.ای نشده است و بخش چشمگیری از آن مربوط به ایهام حی و ساختاری اشارهاصطلا

الددین خرمشداهی در مقدمدۀ جلدد اول هایی از شعر خواجدو توج ده شدده اسدت. بهاءبه جنبه نیز در منابع معدودی 
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اشداره کدرده  خواجو و اثرگذاری آن بر شعر حدافظصورت گذرا، به برخی از وجوه ایهامی شعر ، به(1332) نامهحافظ

های نظامی و خاقدانی را به این نکته اشاره کرده که خواجو تجربه ایهام در شعر فارسیمحمد راستگو در کتاب  است.

ای بدا عندوان مصدطفی جدوزی در مقالده ها را به شاعران گروه تلفیق انتقال داده اسدت،در زمینۀ ایهام درک کرده و آن

، به کداربرد ایهدامی اصدطلاحات موسدیقی در دیدوان (1333)« سی اصطلاحات موسیقی در دیوان خواجوی کرمانیبرر»

مقایسدۀ ایهدام در اصدطلاحات »ای بدا عندوان نیا نیدز در مقالدهخواجو پرداخته است. عصمت اسماعیلی و سعید قاسدمی

هدای برخاسددته از فقدط بدده ایهام (1366) «خواجدو و امیرخسددرو سدبک پیشددین؛عر حددافظ بدا دو شدداعر همموسدیقی شد

در غزلیدات  (چنددمعنایی)ام دا در زمیندۀ بررسدی بسدامدی ایهدام  ،اندداصطلاحات موسیقیایی در دیدوان خواجدو پرداخته

 پژوهش مستقلی به ثبت نرسیده است.خواجو، 

 هدف و اهمیتّ پژوهش .1-2
تواند برای شناخت بهتر شعر خواجو و تا حدودی شعر دیگر شاعران گروه تلفیق به کار آید. همچنین این پژوهش می

 سودمند است.  سخن کردنهای چندمعناتبیین شگردها و شیوهبرای تحلیا و 

 هافرضیه ها وپرسش .1-3

 هستیم: زیر هایپرسش دنبال یافتن پاسخی برایوهش بهژدر این پ

 شگردهایی استفاده کرده است؟ها و شیوهخواجو در خلق ایهام از چه  الف(

 ؟ترتیب فراوانی استفاده از این شگردها به چه صورت است ب(

پردازی اسدتفاده کدرده شگردهای ایهامی منجر بده خلدق معندا در ایهدام بیشتررسد خواجو از نظر میفرضیۀ اول: به 

 است.

رسدد کده خواجدو از ایهدام اسدتخدامی بدیش از سدایر امکاندات نظدر میموجود، بدههای اساس نمونهبرفرضیۀ دوم:  

 معناساز استفاده کرده است.

 بحث و بررسی .2
و درسدت  دقیدق ،، در تعریدف ایهداماها بلاغتتوان پی برد که بسیاری از با تتبع در متون بلاغی گذشته و معاصر، می

کده در بسدیاری از مدوارد، حدالیاند؛ دردانسدته واژهدر غالب این تعاریف، ایهام را منحصر به  کهچناناند؛ سخن نگفته

خدا  نیسدت. خطدای  واژةشددن کدلام، یدک ایهام در بافت کلی سخن و عبارت نهفته است و گرانیگاه چندمعنایی

بافدت کلامدی، محددودیتی بدرای  که در یکاند؛ درحالیاین است که لفظ ایهامی را دارای دو معنا دانسته آنان دیگر

اندد. در رد  ایدن سدخن دو معنای واژه را به دو معنای دور و نزدیک تقسیم کرده کهاین زایش معنا وجود ندارد. دیگر

توان گفت در بسیاری از موارد، دو یا چند معنای لفظ یدا عبدارت ایهدامی، در مدوازات یکددیگر قدرار دارندد و نیز می

اموسدی کلمده محددود ایهدام را بده معندای حقیقدی و ق گاه نیزمعناهای دور و نزدیک تقسیم کرد.  ها را بهتوان آننمی

آفرین باشدد. بدرای پرهیدز از اطالدۀ کدلام، بده تواند ایهدامکه معنای استعاری و مجازی کلمه نیز میحالیاند؛ دردانسته

ایدن  و پدذیرفتنی ینددی از نقداط مثبدتاو بر افکنیممدینگداهی اجمدالی تعریف ایهام در آثار بلاغی متقدم تا معاصدر 

ای کده نکتده .یمدهدمی قرار این پژوهش مبنای بررسی و تحلیا در گزینیم وبرمی عنوان تعریفی پیراستهتعاریف را به
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شدگردهای  (الدف :پیش از شروع بحث باید به آن اشاره کنیم، این است که در بحث ایهام با دو مقولۀ کلی مدواجهیم

فروع ایهام؛ از جمله ایهام تناسب، ایهام تضاد، ایهام ترجمه، ایهام تبادر و... که تأثیری بر معندا  (ایهامی معناآفرین؛ ب

ایم، منظدور جدا اصدطلاا ایهدام را بده کدار بدردههرشوند. در این پدژوهش ندارند و فقط منجر به آرایش برونۀ زبان می

شدوند و اساسدا  بده یدا چنددمعنایی بافدت کدلام می ای است که باعث دودهای خلاقانهها و شگرمقولۀ اول؛ یعنی شیوه

  ایم.مقولۀ دوم نذرداخته

 تعاریف ایهام در کتب بلاغی .2-1
 بده کده اسدت)قدرن پدنجم( اثر محم دبن عمر رادویانی  البلاغهترجمانکتاب  ،یع به زبان فارسیحوزة علم بد ین اثرتنخس

که مربوط به حوزة ایهدام  آورده هاییالضدین تعریف و مثالمحتما اما ذیا صنعت؛ ای نکرده استمقولۀ ایهام اشاره

دیگر از جملۀ بلاغت و صنعت بدیع آن است کده گوینددة سدخن سدخنی گویدد کده آن دو معندی مختلدف » :هستند

 احتمال کند، چنان که عنصری گوید:

 ای بدددر سدددر خوبددددان جهدددان بدددر سددددرهن 
 

 پددددددیش دهنددددددت ذر ه نمایددددددد خرچندددددد  
 

چنین سخن بر گویندة قصیده هم از فراخی خبر دهد این سخن را دو معنی اقتضا کند چون تأما کنی و مدار این 

 (. 133و  132: 1334)و هم از تنگی ]...[ 

به تعریف ایدن ین کسی است که مود ،)قرن ششم( الشعرالسحر فی دقائقحدائقرشیدالد ین وطواط نویسندة کتاب  

بدود کده دبیدر یدا  چنداننیز خوانند و « تخییا»افکندن بود و این صنعت را گمانایهام به»است:  گفته و صنعت پرداخته

شاعر، در نثر یا در نظم، الفاظی به کار برد که آن لفظ را دو معنی باشد؛ یکی قریدب و دیگدری غریدب و چدون سدامع 

 ایدن تعریدف (.36: 1352)« د از آن لفظ، خود معنی غریب بودقریب رود و مراآن الفاظ بشنود، حالی خاطرش به معنی 

الگوی غالب کسدانی اسدت کده بعدد از وطدواط بده  ،1ددار زیادی عربی شباهت کتب بلاغی که به تعاریف موجود در

خطاهای موجود در آن را  و اند. بسیاری از بلاغیون فقط به تکرار ارکان تعریف وطواط پرداختهتعریف ایهام پرداخته

، 16: 1333، هدایت، 222: 1336اصفهانی، ، فخری44: 1333الحلاوی، ، تاج253: 1314قیس رازی، ک: شمس)ر.. اندتکرار کرده

 .(126 -123: 1331، کزازی، 33: 1326، فشارکی، 436: 1322رجایی، ، 234: 1321تقوی،  ،256: 1353، همایی، 135: 1344ی، اولآق
بار به این نکتده پس از تعریف ایهام، برای نخستین، الحدایقحقایقدر کتاب )سدة هشتم( تبریزی  الد ین رامیشرف 

]کده[  هدشاید که لفظ ایهام سه معنی د»بیش از دو معنا وجود داشته باشد:  ،که در ایهام ممکن استاشاره کرده است 

 (.63: 1341)« گویند« ایهام تام»آن را 

 بدهو  پرداختدهبه مقولدۀ ایهدام  ،الاشعارالافکار فی صنایعبدایعنیز در  )قرن نهم(کاشفی سبزواری میرزاحسین واعظ 

 -146: 1356)در تعریف ایهام، قید وجود دو معنی یا بیشتر را اضافه کرده  کهآننخست  ؛اشاره کرده است مهمینکات 

و : »کرده اسدتای ارزنده اشاره را به دو نوع مرش ح و مجر د تقسیم و در ادامه، با آوردن مثالی، به نکته آنسذس  ؛(114

توج ه ایدن نکتۀ قابا (. 111 -114)همدان: « اندمعنی آوردهاگر از سه معنی زیادت بود، ایهام ذوالوجوه خوانند؛ و تا هفت 

عناصدر » امدروزه تغییدر آهند ، لحدن و تکیدۀ کلمدات کده نقدش بده ،هدانمونهدر توضیح  بار،است که او برای اولین

در زایش معناهای جدید  ،(14: 1326کامیار، نوحیدیاو  131-121: 1333شناس، حقک: )ر.شوند نامیده می« زبرزنجیری زبان

کده ایدن صدنعت نیدز، قدائم بده تغییدر در حرکدت و  بردهنام « ایهامشبه»توج ه کرده است. سذس از صنعتی دیگر به نام 
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در تغییدر معندا نیدز عناصر زبرزنجیری است و بیانگر این مسأله است که تغییدر در نحدوة خدوانش بعضدی از کلمدات، 

 : اثرگذار است

توان کرد؛ و چون در افدادة باشند که از ایشان دو معنی یا زیادت اخذ میبعضی الفاظ مرک به نیز می]...[  ایهام:شبه» 

 . خواجه سلیمان گوید: ]...[خوانند ایهام میزیادت از یک معنی، شبیه است به ایهام، آن را شبه

 رسددددمی هدداکدددمرام جان مددژده ای اربدداب دل 
 

 رسدددوا میدل کده از مدا رفتده بددود اکندون بده مدا  
 

« توان کرد؛ یکی در حالت اِفدراد؛ یکدی در حالدت ترکیدبایهام است که در وی، دو معنی قصد میلفظ ماوا شبه 

 جا(.)همان

کده  اسدت در حوزة بلاغت آثار مهماز دیگر  )قرن دوازدهم(علی آزاد بلگرامی ، میرغلامالهندغِزلانیا  الهندغزالان 

هدایی را آرایه مشخصا  به تعریف و توصیف ایهام بذردازد، که این دونپرداخته است. بلگرامی بنحوی به بحث ایهام به

 گفته است: « الخزانهصرف»کرده که امروزه در مجموعۀ ایهام قرار دارند؛ مثلا  در توضیح صنعت  طرا و تبیین

یدک از آن معدانی کرده شدود هر معانی متعد ده و صرفعبارت است از این که اراده کرده شود از لفظ مشترک » 

اندد معندی صدلوة از خددا بر محلی که مستحق  آن باشد. مثا آیۀ کریمۀ: انَِّ اللهَ و ملَائِکَتهُُ یصَُل ونَ عَلیَ النَّبیَِ . علمدا گفته

ثبدت  چند مثال نظم کرده ایدن جدا]...[  و این صنعت را عربان استخدام خوانند]...[ رحمت است و از ملائکه استغفار. 

 ]...[کنم: می

 انددددبایدددد مهی دددا کردهچددده میهرکسدددی را هر
 

 اندددداز پدددی شددداه و گددددا بسدددتر ز خدددارا کرده 
 

 سن  سخت است. و له:]نیز[  خارا نوعی از بافتۀ ابریشمی و

 ران سددبک بددردارتددو سددر ز بددالش خددواب گدد
 

 د صددددبح بهدددداران و لالدددده از کهسدددداردمیدددد 
 

 (. 64 -46: 1332)« کشیدن صبح و روییدن نباتیدن نفسدم

 است که در تعریف آن گفته است: « الجواببراعۀ»، صنعت دیگری که به بحث ایهام مربوط است 

الخزانه اسدت مگدر عبارت از این که جواب داده شود به لفظ مشترک از اسؤلۀ متعد ده، این صنعت همان صدرف» 

این که جواب به کلمۀ واحد از اسؤلۀ متعد ده غرابتی دارد، لهذا نوع علیحده قرار یافت، ام ا لطف آن در زبدان عربدی و 

 فرد: ]...[هندی است 

 سددددال و حددددال شددددیس اگددددر پرسددددد کسددددی
 

 تددددوان گفددددتن چددددا اسددددتجددددوابش می در 
 

 (.61)همان: « چا بالکسر مخفف چها و احمق

، «ات ساع»صنعت در تعریف  ،البدایعابدعدر کتاب  نیز )قرن سیزدهم و چهاردهم(العلمای گرکانی محم دحسین شمس 

 داند: رود و نوعی از کلام و جمله را دارای ایهام میفراتر می از حد  ایهام در کلمه

آن است که متکل م سخنی گوید منظوم یا منثور که باب تأویا آن را وسعتی باشد و معانی عدیدده در آن  ات سداع[»] 

 سعدی: ]...[راه یابد که هر یک مناسب و مستحسن افتد 

 لبدددان لعدددا تدددو بدددا هدددر کددده در سدددخن آیدددد
 

 راسدددتی کدددده ز چشدددمش بیوفتددددد مرجددددانبه 
 

اشک خدونین بدرای  راستی مرجان از نظرش بیوفتد یاراستی یا در حدیث آید بهدرستی و تحقیق یا قسم به یعنی به
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 (.33: 1322)« خوف هجران بریزد

سداز در ایدن که عناصدر معنداآفرین و ایهام نتیجه گرفتتوان با توج ه به مثالی که برای این صنعت ذکر کرده، می 

حالدت جملدۀ معترضده بدا معندی  ، از حالدت قیددی بده«راستیبه»تغییر جایگاه دستوری عبارت  (بیت عبارتند از: الف

 کهچنان«. مرجان»تکیه بر هر دو معنای واقعی و استعاری کلمۀ  (ج ؛«افتادنچشماز»بودن کنایۀ معناییدو (ب سوگند؛

گانۀ فوق، ایهام در جمله به وقوع پیوسته است و در مدورد سدوم نیدز، معندای ایهدامی در دو مورد از موارد سه ،بینیممی

شدکا قاموسدی بدودن را، بدهمعنداییدو وابسته به معنای استعاری کلمه است؛ در صورتی که تعاریف نادرست گذشته،

 زبان در نظر داشتند نه وجه ادبی و مجازی آن.

بدودن کلمده یدا گاهی هنرمند با اسدتفاده از چنددمغزی»است:  آمده در تعریف ایهام در شعر فارسیبیان در کتاب  

)معندی مقصدود( معنی دور اندازد و شنونده با تأم ا در سخن، از معنی نزدیک به کلام، شنوندة سخن خود را به گمان می

ته باشدد و هدم در تواند وجود داشدمعتقد است که ایهام، هم در سطح کلمه می ثروتیان. (61: 1356)ثروتیان، « بردپی می

در کدلام نهداده شدده  -عمددبده–گاهی نیز ایهام از سوی هنرمندد »گوید: سذس در توضیح آن می سطح کلام و جمله؛

و روش است که تشخیص معنی مقصود، نیاز به رد  و اثبات و اندیشدیدن دارد. در ایدن بحدث، شدناخت سدبک سدخن 

 .(63)همان:  «د، راهنمای تشخیص معنی مقصود استاندیشۀ هنرمن

نظر داشدته تعریدف گذشدتگان را مدد  اصدولدر تعریف ایهام، همدان ، ایهامات دیوان حافظطاهره فرید در کتاب  

کده ایهام معنوی آن اسدت »کرده است:  اشاره ایبه نکتۀ تازه، «ایهام معنوی»ام ا در ادامه، در توضیح  ؛(11: 1325) است

روی معانی مختلف یک لفظ، از تمام بیت متوج ه چند مفهوم گردد که بیشتر مربوط  ذهن بدون توج ه و تکیۀ مستقیم

« دسدتوری»تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز و گاهی نیز خارج از حدود نکدات  دستوری یا معانی و بیان، از قبیابه قواعد 

  (.24)همان: « است« بیانانی و مع»و 

، ایهام را معادل توریه، توهیم و تخییا آورده و در تعریف آن گفتده نگاهی تازه به بدیعسیروس شمیسا در کتاب  

ایدن  تعریدف،ایدن  . خطای موجدود در(132: 1331)« ه باشدحداقا به دو معنی به کار رفت ]که[ای در کلام کلمه»است: 

ای سذس در پاورقی، در خصو  معندای دور و نزدیدک در ایهدام، بده نکتده داند؛کلمه میرا اتفاقی در است که ایهام 

دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گوینده  ]ی ایهامی[گفتند که واژهقدما در تعریف ایهام می»اشاره کرده است:  مهم

شناسانۀ ایهام هدم در ر روانی و زیباییکنند و اثمعنی دور است. حقیقت این است که هر دو معنی نهایتا  با هم عما می

 .جا()همان« ه خواننده به هر دو معنی استتوجاین 

معنایی تدرین ترفندد دو یدا چنددایهام مهم»است:  آمده، در خصو  ایهام شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی در کتاب 

دور که معنای اصلی است و دیگری اند: سخنی است که دارای دو معنا باشد: یکی معنای است و در تعریف آن گفته

« د و هر دو معنی ارزش برابدر دارنددها، معنای دور و نزدیک وجود ندارمعنای نزدیک. باید دانست که در بعضی ایهام

در ایهددام و « بددودن سددخنمعناییدو یددا چنددد»تددوان سددخنان او را می توجددهقابانکددات  (.123: 1332کامیددار، )وحیدددیان

 های ایهام دانست.در برخی از گونه« چند معنابودن دو یا موازی»

تعداریف گذشدتگان خطاهدای موجدود در بده  «های حدافظتوازی معنایی در ایهام»ای با عنوان اصغر دادبه در مقاله 

داندد: اشاره کرده و در این زمینه گامی ارزشمند برداشته است. ایشان ضعف تعاریف سنتی ایهام را در ایدن مدوارد می
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ایهدام  .2 ایهام مربوط به جملات ایهدامی اسدت؛ای از که گونهصورتیدر ؛دانندان ایهام را اتفاقی در لفظ میگذشتگ .1

بردن لفدظ کدارهددف شداعر از بده .3 اند سده معندا یدا بیشدتر داشدته باشدد؛توکه میحالیاند؛ دررا دارای دو معنا دانسته

و همدۀ  کننددیا چند معنای ایهامی در توازی با یکددیگر عمدا میکه دو صورتیاند؛ دردومعنایی را معنای دور دانسته

 (.14 -6: 1321) معناها مد نظر شاعر هستند

شدکلی دیگدر معنایی، سخنان دادبه بهبندی انواع ایهام چنددر بازتعریف و دسته نیز ایهام در شعر فارسیدر کتاب  

نیز نامید، این است که « معناییچند»صوت مطلق توان آن را ایهام توازی یا بهکه می معناییایهام چند»ده است: شبیان 

« یصدح السدکوت علیده»و یک از آن معانی، سدخنی درسدت ای که با هرمعنی باشد، به گونه سخن، پذیرای دو یا چند

، در خصو  آنچه قدما معنای آراییسخنهنر  با عنوان در کتاب دیگر خود راستگو (.16: 1326)راستگو، « شمار آیدبه

ی و نزدیکی چنددان دوگدانگی معانی دوگانه یا چندگانه، گاه در دور ،در ایهام»گوید: دانستند، میاول و دوم ایهام می

و در خصدو   ؛(234 :1332)« افکننددده را بده حیدرت و دودلدی میزدن، خواننگونه که گاه به جای گولهمان ندارند؛

امدروزه گسدترة ایهدام را بدازتر »رفتن از سطح کلمه در این شگرد معناسداز، گفتده اسدت: نگاه تازه به مقولۀ ایهام و فرا

 جا(.)همان« اندند معنی را نیز ایهام نامیدهرفته در دو یا چکاراند و هر واژه یا عبارت چندسویه و بهگرفته

در  پرداختده و بررسدی تعداریف ایهدام، بده «نگداهی ندو بده ایهدام در بددیع فارسدی»ای با عنوان امیر چناری در مقاله 

تعریف سنت ی ایهام، جامع، مدانع و دقیدق نیسدت. جدامع نیسدت، » گفته است: های تعاریف گذشتگانضعفخصو  

ایهدام را در چون ایهام در سطح جمله، ایهام ناشی از تفاوت آهن  کلام، ایهام ناشی از حذف و برخی دیگر از اندواع 

گیدرد. دقیدق نیسدت، نیدز در بدر می -شدناختی ندارنددکه جنبۀ زیبایی-های ایهام را گیرد. مانع نیست چون نمونهبر نمی

درستی تشخیص داد و در عمدا، بارهدا در معندای نزدیدک و دور کده امدری توان معنای دور و نزدیک را بهچون نمی

 (.132: 1362)« ای است، طبعا  علمی نیستلیقهن سآید و چونظر پیش مینسبی است، اختلاف

نداظر  بندی پیشنهادی سدی دمحم د راسدتگو و امیدر چنداریبندی ما در این پژوهش، بیشتر به تلفیق دستهمعیار دسته 

ای زیرمجموعدۀ خدا  ها نیز داربندییک از این دستهبندی کل ی دانسته که هرپنج دستهایهام را دارای  است. چناری

 .2 ؛خاصی(نام - اصطلاحی، ایهام واژگانی - واژگانی، ایهام واژگانی - )ایهام واژگانیایهام واژگانی  .1صورت: بدین است؛خود 

ایهام  .4 ؛ایهام خوانشی .3 ؛(ری، ایهام مرجع ضمیر، ایهام حذفایهام تحلیا دستو، )ایهام گروهی، ایهام ساختاریایهام نحوی 

 (.122: همان) ایایهام شبکه .6 ؛زبرزنجیری

ایهدام . 3 ؛ایهدام تدوازی سداختاری .2 ؛ایهدام تدوازی واژگدانی .1ده است: کربندی دسته ایهام را چنین راستگو نیز 

 رسددنظدر مدیبده (.23: 1326) ایهام کندایی .5؛ خوانیایهام چندگانه .6 ؛ایهام استخدامی .4 ؛ایسازه - توازی ساختاری

که در هنگام اعِمال آن در تحلیا متن، باعث عدم انسدجام  دارد ایبندی چناری تقسیمات غیرضروری و پراکندهدسته

نوسی است؛ بنابراین با تلفیدق یز دارای اصطلاحات و تقسیمات نامأخواهد شد و الگوی پیشنهادی سی دمحم د راستگو ن

م مجدازی بده ایدن مجموعده و اعِمدال برخدی تغییدرات جزئدی در این دو الگو و افزودن دو مقولۀ ایهام اضدافی و ایهدا

قاموسدی؛  - ایهام واژگانی :)الفانی ایهام واژگ .1ها، این پژوهش در هفت بخش زیر صورت خواهد پذیرفت: گذارینام

ایهام  .5 ؛ایهام ساختاری .6 ؛ایهام کنایی .4 ؛خوانیایهام چندگانه .3 ؛استخدام .2 ؛ای(واژهایهام نام :ج ایهام اصطلاحی؛ :ب

 ایهام مجازی. .2 ؛اضافی
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 هاتحلیل نمونه .3

 ،دلیدا محددودیت حجدم مقالدهاما به ؛ایمهامی در غزلیات خواجو پرداختههای ایدر این بخش به استخراج تمام نمونه

ناگزیریم از هر گونه، به ذکر چند نمونه اکتفا کندیم و جهدت مراجعدۀ مخاطبدان، بدا ذکدر صدفحه و شدمارة غدزل، بده 

   ند از:ادر غزلیات خواجو عبارت (چندمعنایی)های دیگر ارجاع دهیم. انواع ایهام نمونه

 ایهام واژگانی .3-1
 - ایهدام واژگدانی (الدف ایم:زیرمجموعده تقسدیم کدرده بندی مطالب، این بخش را به سدهمنظور نظم بیشتر در دستهبه

های آماری، این سه مقوله را تحت عنوان کل دی اما در بخش داده ؛ایواژهایهام نام (ایهام اصطلاحی و ج (ب ؛قاموسی

 . ایهام واژگانی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد

 قاموسی - ایهام واژگانی .3-1-1

شدن جمله، قائم به وجود معناهای دو یا چندگانۀ کلمده یدا کلمدات معناییقاموسی آن است که چند - ام واژگانیایه

ای واژگان باشدد، نده بُعدد مجدازی و آفرینشدی نامهخاصی باشد و این معناهای چندگانه، مربوط به بُعد قاموسی و لغت

 ز:ند ااهای این نوع ایهام در دیوان خواجو عبارت. برخی از نمونههاآن

 طمددع کدده کنددد مددرب وصددا خوبددان صددید بدددان
 

 بدددازام نگدددر از شدددام تدددا سدددحرگه دو دیدددده 
 

 (524: 1361)خواجو،   
 پرندة شکاری معروف. (ب گشاده، مقابا بسته؛ (نا دارد: الفدو مع« باز»کلمۀ 

 و بدددلای دل ماسدددتای کددده بدددالای بلندددد تددد
 

 عددذاب افتدداده اسددت عددیندلددم از چشددم تددو در  
 

 (343)همان:   

 (ب ؛«(عین»: ذیا 1322)دهخدا، « یت آنخود هر چیزی و ذات و حقیق» (معنا دارد: الف سهدر این بیت « عین»کلمۀ  

اول و شدروع  تدوان از لحداظ معندایی آن راکده می شودبا آن شروع می« عذاب»ه کلمۀ حرفی است از حروف الفبا ک

)= چشمۀ عدذاب( « عین عذاب»عبارت شود که بر پایۀ این معنا، معنی چشمه نیز از آن استنباط می (معنی کرد؛ ج عذاب

 اشاره داشته باشد.نوشانند( ای بسیار داب می( )آنان را از چشمه6)غاشیه/ « تسقی مِن عَینٍ آنیهٍ»تواند به عبارت قرآنی می

 کدده چددو مددا مدداهی ایددن بحددر نگردندددهددا آن
 

 مدددا را نشناسدددند ماهی دددتشدددک نیسدددت کددده  
 

 (366)همان:   

به معنی حقیقت چیزی مستعما است. بدان که ایدن مصددر جعلدی اسدت » (پذیرد: الفدو معنا می «ماهی ت»لمۀ ک 

با  (ب ؛«(ماهی ت»: ذیا 1322)دهخدا، « یقت و طبیعت و نهاد و ذات و جوهرحق]... در معنی[ تراشیدة اها منطق و حکمت 

 آید.از آن برمی« بودنماهی»در مصراع اول، مصدر جعلی است و معنای « ماهی»توج ه به کلمۀ 

)  : کنیمها، از هر کلمۀ ایهامی فقط به یک مورد اشاره مدی، با توجه به فراوانی نمونهدیگر مواردجهت ارجاع به  

، 436)   ،دهنده(بقا (؛ بباقیمانده (، باقی: الف224، غزل256شناسا، مقابا بیگانه(، )   (ب ؛شناگر، سب اا (، آشنا: الف264، غزل 526

 ، تطاول:111، غزل 166)   ،قراری(بی ب( ؛پیچ و شکنالف(  ، تاب:16، غزل 151)   ،ثمر و میوه( (ب ؛آغوش (، بَر: الف256غزل 

 ، دوش:233، غزل 262حیله و نیرن (، )   ب( ؛جمع دستالف(  ، دستان:262، غزل 222درازی(، )   ب( ؛و تجاوز درازدستیالف( 

 ؛مقابا کجالف(  ، راست:142، غزل 166چشم(، ) ب( ؛«دیدن»صفت مفعولی از الف(  ، دیده:46، غزل 346شانه(، )   ب( ؛دیشبالف( 
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 ب( ؛جهت، وجهالف(  وی:، ر163، غزل 215چابک(، )   ب( ؛رونده، جاریالف(  ، روان:132، غزل 234دقیق، عینا (، )   ب(

 . ر(دفتر شع ب( ؛کشتیالف(  ، سفینه:41، غزل 124سبب(، )   ب( ؛گذرگاهالف(  ، رهگذار:16، غزل 665چهره(، )  

 ایواژهایهام نام .3-1-2

گفتده ایهام واژگدانی ندام خاصدی، بده ایهدامی »دهد. خاصی تشکیا میای یا نامواژهبخشی از ایهام واژگانی را، ایهام نام

باید توج ه (. 123: 1362)چناری، « اژه باشد و معنای دیگرش، نام خا شود که یکی از دو معنایش، معنای قاموسی ومی

بیشدترینۀ »گیدرد. هدای خدا  را در بدر میداشت که این نوع ایهام، مختص به نام افدراد و اشدخا  نیسدت و تمدام نام

که افزون بر این، از سوی  شناخته و کاربردهایی ویژه اییا... هستند با معانیهایی هایی یا صفتها در اصا اسمواژهنام

هدا از حالدت جایی آنپایۀ همین جابهروند و برء یا... نیز به کار میگذاری اشخا  یا اشیااها زبان برای نامیدن و نشانه

« شدوندنیدز نامیدده می« علدم منقدول» که استای( واژه)حالت نامبه حالت جدید و پسین )حالت واژگانی( اصلی و پیشین 

 :وان خواجوهایی از این نوع ایهام در دینمونه .(23: 1321)راستگو، 

 بیزاسددت ایدن نسددیم مشددک نکهدت انفدداس خلدد
 

 طددر ة مشددکین عنبددر بددوی توسددت چددینیددا ز  
 

 (122: 1326)خواجو،   
در کشور چین. معنای دوم بده ایدن نکتده اشداره دارد کده  ب( شکن، پیچ و تاب؛الف(  معنا دارد: دو« چین»کلمۀ  

صورت تلدویحی، به کار رفته است و در اینجا، به خیزی، با مضامینی از جمله دوری و مشکشعر شاعران کشور چین

 بویی موی معشوق دلالت دارد. به درازی یا دور از دسترس بودن و خوش

 زشعجددددددب مدددددددار ز انفدددددداس عنبرآمیدددددد
 

 اسدددت عط دددارهای ای از طبلدددهکددده آن شدددمامه 
 

 (156)همان:   
عطار نیشدابوری؛  ب( عطرفروش؛الف(  ایهام دارد:« عطار»است. واژة « خواجو»شده در این بیت، کلمۀ نهاد حذف 

انفاس ای از ، قابا تصور است؛ یعنی نفََس خواجو که سرشار از معنویت است، شم ه«انفاس»معنای دوم، به قرینۀ کلمۀ 

 روحانی عطار نیشابوری است.

 جمالددت خواجددو * چدده کنددد گددر نکنددد شددرا
 

 کمدالکه به وصف تو رسانده است سدخن را بده  
 

 (215)همان:   

 .الد ین اسماعیاکمال ب( مامی ت؛تعالی و تالف(  ایهام دارد:« کمال»کلمۀ  

 بددا کددوه اگددر صددفت کددنم از شددوق کددازرون
 

 بدددددددددرآورد ندددددددددالانآه از دلِ شکسددددددددتۀ  
 

 (666)همان:   
 )دهخددا، ام کوهی است میان شیراز و کازرونن ب( صفت فاعلی از مصدر نالیدن؛الف(  دو معنا دارد:« نالان»کلمۀ  

 .(«نالان»ذیا  :1322

 ایهام اصطلاحی .3-1-3

شدود کده یدک گفتده میاصدطلاحی بده ایهدامی  - ایهام واژگدانی»ای از ایهام واژگانی است. ایهام اصطلاحی نیز گونه

های این نوع ایهام در دیوان نمونه(. 123: 1362)چناری، « باشد ]...[معنای دیگرش، اصطلاا  معنای آن معنای قاموسی و

 ند از:اخواجو عبارت
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 زندددددددییچدددددده ره عقدددددددا و دیدددددددن ماگر
 

 کدده راهددی خددوش اسددت ره بددزن مطددرب ایددن 
 

 (332: 1361)خواجو،   

ی، بده معندی راه و طریدق اسدت و از ترکیدب آن، معندای راهزندالدف(  ایهدام دارد:« زدنره»در ترکیب « ره»کلمۀ  

  .نغمه و مقام و پردهبه معنی  ،از اصطلاحات موسیقی ب( آید؛گیری و طر اری برمیگردنه

 ایهام مجازی .3-2

عندای بخشدی از معندا، م هدا، دو یدا چندد معندا دارندد؛ای از ایهام است که در آن، کلمات یا ترکیبایهام مجازی گونه

اعم از استعاره، تشدبیه،  ؛واسطۀ وجود صنایع بلاغیمعنای مجازی و ادبی است که به حقیقی و قاموسی و بخشی دیگر

های ایهدام در مواردی نادر، هر دو معنا، مجازی هستند. برخی از نمونده پذیرد وبدل بلاغی صورت می و ترکیب کنایی

 ند از:امجازی در دیوان خواجو عبارت

 مهتدددابیو  شدددبیز زلدددف و روی تدددو خدددواهم 
 

 ر بدددابیکدده بدددا لددب تدددو حکایدددت کددنم ز هددد 
 

 (342)همان:   

خدواهم در وجه مجازی: از زلف و روی تدو میالف(  ، دو وجه حقیقی و مجازی دارند:«مهتاب»و « شب»کلمات  

در معندای  ب( دری سدخن بگدویم؛بدا لدب تدو از هدر  یتا در ایدن شدب مهتداب ات مهتابکه زلفت شب باشد و چهره

، با لدب تدو از هدر دری تا در آن حال و هوا ی با من موافقت کنندخواهم که در شبی مهتابحقیقی: از زلف و رخ تو می

 سخن بگویم.

 ایمش زلفدددت فتدددادهاکندددون کددده در کشددداک
 

 بددددداز شدددددبان درازو  کمندددددد عشدددددقمدددددا و  
 

 (516)همان:   

توان آن را بددل بلاغدی زلدف معشدوق می ن تشبیه بلیغ دانست و یک بار نیزتوامیبار یک را« کمند عشق»ترکیب  

شددن بددل بلاغدی زلدف معشدوق، قابدا معنا در دو وجه حقیقی و مجدازی؛ یعندی نیز« شبان دراز»کرد. ترکیب  تصور

 است.

ر میدوش بگ  گفددتذشددتی و خواجددو بدده تحسدد 
 

 گرامددی کدده بدده باطددا بگذشددت عمددرآه از ایددن  
 

 (336)همان:   

در وجده حقیقدی: دوش الدف(  معندا کدرد:)استعاره از معشوق( توان در دو وجه حقیقی و مجازی را می« عمر»کلمۀ 

 فات و وفدای معشدوق، بده باطدا بگذشدت؛به انتظار الت گذشتی و خواجو از سر حسرت با خود گفت: افسوس که عمر

)  هدای دیگدر: توجهی گذشت. نمونهالتفاتی و بیصوابِ بی...، افسوس که معشوقِ همچون عمر گرامی، از راه ناب(

 ب( ؛ستارگان خوشۀ پروینالف(  ، رستۀ پروین:232، غزل 561استعاره از چهرة زیبا(، )   ب( ؛ماه آسمانالف(  ه:، م22َ، غزل 152

 ، کمان:244، غزل 562استعاره از معشوق جفاکار(، )   ب( ؛در معنای حقیقیالف(  ، بلا:26، غزل 354استعاره از اشک فراوان(، )  

، 155، غزل 524استعاره از چهرة زیبا(، )   ب( ؛ماهالف(  ، قمر:244، غزل 562استعاره از ابرو(، )   ب( ؛در معنای حقیقیالف( 

 استعاره از چهرة زیبا(. ب( ؛در معنای حقیقیالف(  آفتاب:

 ایهام کنایی .3-3

ایهدام »اسدت.  بدان توجه شدده های اخیرکنایی است که در سالایهام  مانده در کتب بلاغی،مغفولیکی از این صنایع 
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ای که افزون بر پذیرش گونهباشد، به ]...[جاست که کانون ایهام، واژه یا ترکیب یا عبارتی کنایی کنایی یا مجازی، آن

های برخدی از نمونده(. 41: 1326)راسدتگو، « پدذیرا باشددیلی اجزای خود را نیز مفهوم رایج ترکیبی و کنایی، مفهوم تحل

 :کنایی در غزلیات خواجوایهام 

 جملدده فروخوانددد بددر دشددمن و دوسددتراز مددن 
 

 مدددرا از چشدددم بیفتددداداشدددک از ایدددن واسدددطه  
 

 (164: 1361)خواجو،   
عدلاوه بدر  ب( دارد؛ در خصو  اشک، معنای واقعیالف(  در این بیت ایهام کنایی دارد:« افتادنچشماز» عبارت 

 رود. کار میشدن نیز بهنای واقعی، در مفهوم کنایی منفورمع

 و نشددددان دادخواجدددد مددددو بدددده مددددوز زلفددددت 
 

 از آن انفدددددددداس او عنبرفشددددددددان اسددددددددت 
 

 (164)همان:   
 ؛جزئیاتء، با تمام جزبهمعنای کنایی: جزءالف(  ، یک معنای کنایی و یک معنای حقیقی دارد:«مو به مو»عبارت  

یابد: خواجو، زلفت را، تدار بده تدار ، معنایی حقیقی نیز می«مو به مو»در مصراع اول، عبارت « زلف»با توج ه به واژة  ب(

 و رشته به رشته شرا داد.

 دگفددتم از دیددده شددوم غرقددۀ خددون روزی چندد
 

 مددن شددور بددرآورد کدده سدددال دریددادلچشددم  
 

 (251)همان:   
همانند دریا در بخشندگی، سدخت دارندة دلی »در معنای کنایی سخاوتمند، الف(  دارد:دو معنا « دلدریا»ترکیب  

گریستن بسیار، دل  دلیابا اغراق؛ یعنی چشمی که به در مفهوم حقیقی آمیخته ب( ؛«(دلدریا»: ذیا 1322)دهخدا، « سخی

 و درونی پر از آب، همچون دریا دارد.

 وی تدددو آورد صدددبحدم بددددادمبددددان کددده بدددد
 

 ؟دادمدل بددده بددداد مدددیوگرنددده از چددده سدددبب  
 

 (253: 1361)خواجو،   

، کنایدده از «دل بدده بدداد دادن»وجده کنددایی: الددف(  یابددد:دو وجدده حقیقدی و کنددایی می ،«بدده بدداد دادندل » عبدارت 

 است: گفته مولوی نیز کهچناندادگی است؛ شدن و دلعاشق

 روزاز بددددداد مدددددرا بدددددوی تدددددو آمدددددد امددددد
 

 دل را  دادم بددددددددده بدددددددددادشدددددددددکرانۀ آن  
 

 (1313: 1325)مولوی،   
ای جملده را« دل بده بداد دادن»تدوان سدت، میا« بداد»در وجه حقیقی: با توج ه به مصراع اول که نهداد آن کلمدۀ  ب( 

بدان که باد، الف(  چه گفته شد، چنین است:آن براساست. معنای دوگانۀ بیت، دانس« دادندل»خبری و مبتنی بر کنایۀ 

 آورده بدودبدان که باد، صدبحدم بدوی تدو را بدا خدود  ب( شدم؛وگرنه عاشق نمی تو را با خود آورده بود صبحدم بوی

 شدم.دیگری دلداده وشیفتۀ باد نمی دلیاوگرنه من به هیچ

  یددددک جددددورمن حسددددن تددددو چددددرا از خدددد
 

 چینانباشدددددددددد نصدددددددددیب خوشدددددددددهنمی 
 

  

 (226: 1361)خواجو، 
و « خرمن»که در کنار کلمات  کار رفته استای بهگونهاین بیت، بهچیز اندک است، ام ا در کنایه از هر« یک جو» 

 تواند معنای غیرکنایی نیز داشته باشد.، می«چینخوشه»
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 مدددددن چندددددین از تدددددو دور و بدددددر وصدددددلت
 

 از آن صددددددفت پیددددددروز سددددددرتیزخددددددار  
 

 (364)همان:   
بیت را دومعنایی کرده « سرتیز»توان گفت ترکیب می بنابراین ، گوینده بلبا است و مخاطب آن گا؛در این بیت 

: 1322)دهخدا، « جنگجو سرکش و ]...[مردم تیز مغز، »توان آن را این گونه معنا کرد: در مفهوم کنایی، میالف(  است:

 گوید:که مولانا در این معنا میچنان ؛«(سرتیز»ذیا 

 تابدددددیمد ازل بدددر سددددر مدددا تددداب خورشددددی
 

 سدددرتیزیم بدددر سدددر مدددا تیدددز، از آنزندددد می 
 

 (522: 1325)مولوی،   
اما چون در ایهام کنایی یدک  ؛پردازیمهایی دیگر میذکر نمونه در معنی حقیقی: به سر تیز خار اشاره دارد. به ب( 

غدزل  ،126)  کنیم: بخش از معنا، معنای حقیقی است و نیازی به توضیح ندارد، فقط معنای کنایی عبارت را ذکر می

سدیاه: کنایده از ، دل216، غدزل 416، دست شستن: کنایه از ناامید شدن(، )  126، غزل 246، دردسر: کنایه از مزاحمت(، )  52

: کنایه از ، غبار245، غزل 434، بالا گرفتن: کنایه از به حد  اعلی رسیدن، افزون شدن(، )  226، غزل 422رحم(، )  القلب و بیقسی

 رنجش(.کمترین حد  

 ایهام ساختاری .3-4
 بدودنگداهی چنددمعناییدانسدتند؛ امدا پیش از این دیدیم، تعاریف سنتی، ایهام را محدود به معانی کلمده می کهچنان

   توان گفت:می کلمه، یا اصولا  قائم به حضور کلمۀ خاصی نیست؛ بلکه اینامهلغت، وابسته به معنای بیت

بندی نمدود و توان آن را بده چندد گوندۀ درسدت تقطیدع و سدازهای است که میگونهگاه ساخت و بافت سخن، به»

هدا چندد ها و واحدهای ساختاری، بیش از یک نقش درست در نظر گرفت و میان برخدی از سدازهبرای برخی از سازه

« فاعدا»توجیده شود در ساخت سخنی، یکی از واحدهای ساختی را بدا یدک مثلا  گاه می گونه پیوند درست نشان داد؛

شدود یدک واحدد مدثلا  گداه می ؛«فعدا»دانست و با دید دیگر « قید»؛ با یک دید آن را «مفعول»شمرد و با توجیه دیگر 

دو یدا  هدا راتدوان روسداخت آنکده می گونه سخن چندسداختی راپیوند داد و یا... این« مسندالیه»را با دو « مسند»یک 

چند زاویۀ دیدد، بده دو یدا چندد زیرسداخت، بازگرداندد و از آن، دو یدا چندد معندی چند ]بار[ توجیه ]کرد[ و از دو یا 

بُعددی و چندسداختی، بده های چندگونده سدخنینندامیم. امی« ایهام ]...[ سداختاری»جداگانه دریافت، همان است که 

 .(31: 1326)راستگو، « آیندهر بعد، به گونۀ دیگری درمیمانند که با تغییر زاویۀ دید و از بُعدی میهای چندعکس
شددة عناصدر زبدانی در زنجیدرة کدلام و انعطداف گونه ابیات، مستلزم تعاما دقیق و حساببودن در اینچندمعنایی 

چنددمعنایی »ها بتدوان از اصدطلاا شداید بدرای ایدن دسدته از چنددمعنایی»هدا در جملده اسدت. های دسدتوری آننقش

(. 62: 1334)صدفوی، « گدانی متمدایز گدردد، یا همان چنددمعنایی واژ«چندمعنایی جانشینی»تا از  استفاده کرد« نشینیهم

 :ایهام در دیوان خواجو هایی از این نوعنمونه

 دارد نگدددهنمدددیبدددرد لددیکن از خسددتگان دل می
 

 بردن ولدی بایدد کده دلدداری کنددسها است دل 
 

 (226: 1361)خواجو،   
کندد: معشدوق از خسدتگان دل دارد؛ نگهدداری نمینگداه نمدیالدف(  پدذیرد:تأویدا می دو« دارد نگهنمی»عبارت  

کندد: معشدوق از نگداه نمی ب( ولدی بایدد دل را نگده دارد؛ ،سدان اسدتبردن آدارد، دلها را نگه نمیبرد، اما دل آنمی

بدردن دهدد. دلورد لطدف قدرار نمیهدا را مدکندد؛ یعندی آنها نگداه نمیبرد، اما بعد از بردن دل، به آنخستگان دل می
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، نیدز وجهدی «کدردندلداری»بینیم، که میچنانآسان است، ولی باید از کسی که دل او را برده، تف قد و دلجویی کند. 

 یابد. ایهامی می

 از این رویخواجو از مغبچگان روی مگردان که 
 

 وی خرابدددات مغانندددداهدددا دل معتکدددف کددد 
 

 (163: )همان  
از ایدن چهدره؛  ب( بده ایدن سدبب؛الدف(  پذیرد:با توج ه به معنای مصراع اول، دو تأویا می« این روی از»عبارت  

 یعنی چهرة مغبچگان.

 دور از رخ تدددو مدددا راچدددون طدددر ة تدددو یدددارا، 
 

 آمدددد شدددبی کددده آن را هرگدددز سدددحر نباشدددد 
 

 (246)همان:   

 دور از روی تو باد. ب( از تو؛ در دوریالف(  پذیرد:میصورت خبری و دعایی، دو معنا ، به«دور از رخ تو»جملۀ  

 ن پیمایددددنددرگس مسدددت تدددو گددر بددداده چندددی
 

 نیسددت ممکددن کدده ز مجلددس بددرود هوشددیاری 
 

 (261)همان:   

مست تو، اگر این گونه باده بذیمایدد، هدیچ انسدان هوشدیار و )چشم( نرگس الف(  :تابدمصراع دوم دو معنا را برمی 

شدوند و ...، همده مسدت میب( مانندد کده از ایدن بداده مسدت شدوند؛ینخواهدد کدرد و همده م عاقلی مجلس را ترک

 کس با حالت هشیاری مجلس را ترک نخواهد کرد.هیچ

 صدددبا حدددال پریشددانی زلفدددت شدددرا داد چددون
 

 سدت؟اودانی کز آن ساعت دلدم در بندد هیچ می 
 

 (333)همان:   
دانسدت: از « او»را مرجدع ضدمیر « صبا»توان میالف(  معنایی کرده است:، بیت را دو «او»بودن مرجع ضمیر شناور 

)صدبا( داندی کده از آن لحظده بده بعدد، دلدم در بندد محب دت او وقتی که صبا، حال پریشانی زلفت را شرا داد، هدیچ می

ه از آن لحظده دانی کد...، هیچ میدانست:« او»را مرجع ضمیر « زلف» تواناز منظری دیگر، می ب( گرفتار شده است؟

 به بعد، دلم در بند محب ت او )= زلفت( گرفتار شده است؟

 وتددددد پرورسدددددایهتدددداب هانبدددده آفتددددداب ج
 

 گسددددتر تددددوپوش سایهبدددده تدددداب طددددر ة مدددده 
 

 (563)همان:   
حالت فاعلی: پرورندة سایه؛ الف(  پذیرد:، در دو حالت فاعلی و مفعولی، معناهای متفاوتی می«پرورسایه»ترکیب  

 هحالدت مفعدولی: یعندی در سددای ب( وجودآمددن سدایه، حضدور آفتداب اسدت؛بددیهی اسدت کده یکدی از دلایدا بده

باشدد و محندت و مشدق ت کنایه از آسوده، کسی را گویند که پیوسدته بده فراغدت و آسدودگی برآمدده »یافته، پرورش

تدوان اسدتعاره از را می« پروردتاب سایهآفتاب جهان»در معنای مفعولی،  .«(پرورسدایه»: ذیا 1322)دهخدا، « نکشیده باشد

هدای بسدیاری از ایدن گوندۀ ایهدامی در غزلیدات خواجدو نمونده دانست که به ناز پرورده شده است. او ةمعشوق یا چهر

 مقدور نیست.که ایهام ساختاری مستلزم توضیح و شرا است، ارجاع به ابیات دیگر علت ایناما به ؛وجود دارد

 خوانیایهام چندگانه .3-7
انحدای مختلفدی »، ایجاد تغییر در نوع خوانش اجزای جمله اسدت؛ کده خدود خلق معناهای ایهامییکی از شگردهای 

ی خدوانیم، گداهالی میؤکنیم، گاهی جملۀ خبدری را سددار تجزیه میکلمۀ بسیطی را به اجزای معنی ]...[دارد، گاهی 
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چنان که پیش از این گفتیم، کاشفی از این گونۀ ایهامی با عنوان  (.134: 1331)شمیسا، « کنیمعوض میجای تکیه را ]...[ 

شدود. هدای زبرزنجیدری کدلام مربدوط میاین تغییر در خوانش، به ویژگی .(111 -114: 1356)ایهام یاد کرده است شبه

ماهوتیدان، و  131-121: 1333شدناس، حقک: )ر. اند.درن  و لحن دانسته ، آهن ،1های زبرزنجیری کلام را تکیهیژگیو

جاست که واژه یا خوانی آنخوانی یا چندگانهگونهایهام گون»بیان دیگر، به (.42 -44: 1362و فرشیدورد،  346 - 266: 1334

گوندۀ ایهدامی  از این(. 63: 1326)راستگو، « د و از هر خواندن، معنایی برداشتعبارتی را بتوان به چند گونۀ درست خوان

 ای در دیوان خواجو یافت نشد.هیچ نمونه

 ایهام اضافی .3-6
شدن متن در آن، منوط به تغییر و تبدیا روابط بین انواع اضافه؛ اعدم از ای از ایهام است که چندمعناگونهایهام اضافی 

صورت که ممکن است یک ترکیب وصفی، قابدا تبددیا بدین الیه است؛فت و انواع مضاف و مضافموصوف و ص

در  یایهدامگوندۀ هایی از ایدن نموندهیدا... شدود.  اختصاصدی تشبیهی، تبدیا به اضافۀ یا اضافۀ فاعلی هم باشد؛به صفت 

 :دیوان خواجو

 آب نبددات ای کدده از سرچشددمۀ نوشددت برفددت
 

 افزای توسددت آب حیدداتمددردة مرجددان جددان 
 

 (156: 1361)خواجو،   

است: ای کسدی « نبات»الیه کلمۀ و مضاف« آبرو»در معنی  «آب»الف(  پذیرد:دو تأویا را می« آب نبات»ترکیب  

تر اسدت و باعدث سدخنان تدو، از نبدات شدیرین ، آبروی نبات رفت؛ یعنی طعم لب تو، یا)لبت(که از سرچشمۀ نوشت 

کده در  «(آب نبات»: ذیا 1322)دهخدا،  «قسِمی حلوا و شیرینی»در معنای «: آب نبات» ب( شکستن بازار آن شده است؛

در « آب نبات»در بیت زیر ترکیب  ...ریزدجای سخن از دهانت نقُا و نبات میاستعاره از سخنان دلذذیر است؛ بهاینجا 

 :قسمی شیرینی رواج داشته است این ترکیب در معنی و مؤید آن است که در عصر خواجو نیز معنای دوم آمده است

 بدددا دل مددددا آب نبددداتکندددد چددده شدددیوه می
 

 کدده بددر طبقچددۀ شمشدداد و کاسددۀ حلبددی اسددت 
 

 

 (36: 1342اطعمه، )بسحاق  
 به کار برده است: هاین ترکیب را با همین شیو خواجو در بیت زیر نیز

 انگیزترخندة شددورچددون کددنم وصددف شددک
 

 از سدددددخنم آب نبددددداتاز حدددددلاوت بدددددرود  
 

 (446: 1361)خواجو،   
 نشدانسلطانچون عددل سدلطان جهدان کیخسدرو 

 

 عددالم بدده روی دلسددتان چددون گلسددتان آراسددتی 
 

 (433)همان:   

 نشدان:سلطان ب( : دارای توانایی عزل و نصب سلطان؛نشانندهسلطانالف(  :پذیرددو معنا می« نشانسلطان»ترکیب  

 در وجود او مشهود است. بودن،های پادشاهکسی که صفات و نشانه

 استخدام .3-6
یکدی از اندواع اسدتخدام، اسدتخدام  استفاده از صنعت اسدتخدام اسدت. ،پردازیترین شگردهای ایهامبرجستهیکی از 

 دیگدر هایگوندهبرد چنددانی نددارد. در تعریدف ضمیر است که بیشتر مربوط به زبان عربی است و در زبان فارسی کار

                                                                                                                                                                                              
1. stress 
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، در )خواه معنی حقیقی و خواه معنی کندایی و مجدازی(این است که واژه یا عبارتی دومعنایی ]استخدام[ » اند:استخدام گفته

و به قصد بیان دو یا چند معنی، به جدای  چند معنی، به جای دو یا چند چیزپیوند با دو یا چند چیز و به قصد بیان دو یا 

دو چیدز، معندی دیگدری از آن  یدک از آنکه در پیوندد بدا هر ای به خدمت گرفته شودبه گونه دو یا چند بار، یک بار

در الدف(  سدتخدامی تعریدف کدرد:هدای اتوان دو مشخصدۀ اصدلی، بدرای اغلدب ایهام. می(64: 1326)راستگو، « برآید

ه به وجود دارد کده کلمدبه و یا دو مشبه و یک مشبهبه، یا یک مشبه و دو مشبه، گاهی یک مشبه و یک مشبهاستخدام

یهی وجود نددارد و کلمده یابد. گاهی نیز اساسا  ارتباط تشبها، معنایی متفاوت مییک از آنترکیبی، در ارتباط با هر یا

هایی کده زیرسداخت تشدبیهی دارندد، در اسدتخدام ب( ؛پدذیرددر ارتباط با دو امر، معناهدای مختلدف می ،یا ترکیبی

یابد و معمولا  در ارتباط بدا یکدی، معندای حسدی و حقیقدی فاوتی میبه، معناهای متشبه، در ارتباط با مشبه و مشبهوجه

، ]واژگانی[این است که در ایهام  ]واژگانی[فرق استخدام با ایهام »دارد و در ارتباط با دیگری، معنایی مجازی و معنوی. 

« را در نظدر بگیدریم ایدد هدر دو معندیاگر فقط یک معنی واژه را در نظر بگیریم، جمله معندی دارد امدا در اسدتخدام ب

 پردازیم:هایی از این نوع میبه نمونه(. 143: 1331)شمیسا، 

 تدددو را راسددتهمچددو بددالات بگددویم سددخنی 
 

 راسددتی را چدده بلایددی اسددت کدده بالاسددت تددو را 
 

 (166: 1361)خواجو،   

، «بدالا»در ارتبداط بدا  ب( دروب اسدت؛در معنی سخن درسدت و بدی «سخن»با الف(  استخدام دارد:« راست»کلمۀ  

 .  و بالای مستقیم و بدون اعوجاج داردمعنی قد 

 ون آبگیندددده ایددددن دل مجددددروا نددددازکمچدددد
 

 شدددددود شدددددکند تیزتدددددرهرچندددددد بیشدددددتر  
 

 (355)همان:   

آمدده  شددندر معنی انددوهگین «دل»اما در ارتباط با  ؛داردشدن ی خُرد، معنا«آبگینه»، در ارتباط با «شکستن»فعا  

ارتباط بدا اما در  ؛، در پیوند با آبگینه، معنای واقعی دارد«شدنتیز»تخدام دیگری نیز وجود دارد؛ است. در این بیت، اس

شددن، واهدان و راغدباز سدخت خ ]اسدت[گشتن دل بدر کداری، کنایده تیزگشتن بر کاری، یا تیز»توان گفت: دل، می

عبدالرحمن او را گفدت: بدزن مدن » د:کننمونۀ زیر این معنا را تأیید می«(. گشتنتیز»: ذیا 1322)دهخدا، « شدنبرانگیخته

باش. قطام گفتا: تو کابین من نداری. عبدالرحمن گفتا: کابین تو چیست؟ گفت هزار درم سدیم و غلامدی و کنیدزی و 

 (.263: 1313نا، )بی «بر آن کار تیز گشتخون مرتضی علی. عبدالرحمن گفت: این همه بدهم و علی را بکشم و عظیم 

 حلقۀ رنددددان خرابدددات چدددو خواجوسدددتسدددر
 

 نشدددانند حلقدددهز آن همچدددو نگیدددنش همددده در  
 

 (242: 1361)خواجو،   

، در معندی حلقدۀ فلدزی «نگدین»و در ارتباط بدا  وار، در معنی مجلس دایره«خواجو» استخدام دارد: با« حلقه»کلمۀ  

 کنند.انگشتر است که نگین را بر روی آن نصب می

 ابددروت از آن کشددیده کمددان بددر قمددر کددده او
 

 چندددان کددده مدددن مسدددتانپیوسدددته شدددد مدددلازم  
 

 (562)همان:   

های مسدت اسدت و در ارتبداط بدا شداعر، صدفت ، استعاره از چشم«ابرو»استخدام دارد؛ در ارتباط با « مستان»کلمۀ  

 جانشین موصوف است و به ملازمت شاعر با افراد مست اشاره دارد. 
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 رب چدده شدبی بددود چندان تیددره و لیددکدوش یدا
 

 شدب زلدف تدو گذشدته اسدت از دوش درازیبه  
 

 (244)همان:   

بده مفهدوم  «زلدف»اشاره دارد و در پیوند با  به مفهوم بلندی زمان «شب»استخدام دارد: در ارتباط با « درازی»عبارت  

 کند.بصری و طولی آن دلالت می

 وچدده در بدداب لددب لعددا تددو گویددد خواجددهر
 

 ای دوست که مروارید است در گوش کنجمله  
 

 (361)همان:   
 سدذردن اسدت؛خاطرو بده شدنیدندر معندی « گوید»در ارتباط با فعا الف(  دارد:استخدام « کردنگوشدر» عبارت 

در پیوند با مروارید، به معنای آویزة گوش کدردن و گدوش را  ب( ؛سخن، در ارزشمندی به مروارید تشبیه شده است

همدین  است. حافظ نیزیه شده ای از جنس مروارید تشببدان زینت دادن است. در این معنا، کلام خواجو، به گوشواره

 مضمون را با شیوة استخدامی به کار برده است:

 رفددی چندددز شددوق روی تددو حددافظ نوشددت ح
 

 بخدوان ز نظمدش و در گدوش کدن چدو مرواریدد 
 

 (221: 1332)حافظ،   
 اشاره کرد.های دیگر ان به نمونهتوابیات استخدامی نیاز به توضیح دارند، نمی کهایننیز، با توجه به در این بخش  

 گیرینتیجه .4
و همچنین استقصا در دیوان خواجو و  عنایی پیراسته از تعاریف بلاغیونپس از تعیین حد و حدود ایهام و برگزیدن م

 یافتن تمام موارد ایهامی منجر به خلق معنا، نتایج زیر به دست آمد:

 طدور کلدی، بدهبیدت دارندد. در ایدن ابیدات 3353 در مجمدوعرسد، میغزل  634ها به غزلیات خواجو که شمار آن 

البته در بعضی از ابیات، چند مورد ایهامی وجود داشت؛ بندابراین بدا  نایی یافت شد؛مورد انواع ایهام چندمع 266تعداد 

صددم  64/2 رسید. نسبت ابیات ایهامی بده کدا غزلیدات نیدز 222دد لحاظ کردن این موارد، مجموع ابیات ایهامی به ع

درصدد از کدا مدوارد ایهدامی دیدوان  2/46مورد اسدتفاده کدرده اسدت کده  112از صنعت استخدام در  خواجواست. 

درصدد(، ایهدام  45/21مدورد ) 65گیرندد: ایهدام لفظدی بدا در مراتب بعددی قدرار می ترتیبهای دیگر، بهنمونهاوست. 

و ایهام اضافی  (24/4) مورد 11، ایهام مجازی با درصد( 12) مورد 31، ایهام ساختاری با درصد( 44/16)مورد  44کنایی با 

خوانی نیز هیچ موردی یافت نشد؛ بنابراین بیشترین فراوانی مربدوط ؛ در خصو  ایهام چندگانهدرصد( 24/1)مورد  3با 

 توان در جدول زیر مشاهده کرد:به ایهام استخدامی و کمترین مربوط به ایهام اضافی است. نتیجه را می

 تعداد میموارد ایها
درصد نسبت به کا موارد 

 ایهامی
 تعداد موارد ایهامی

درصد نسبت به کا موارد 

 ایهامی

 24/4 11 ایهام مجازی .6 2/46 112 استخدام .1

 24/1 3 ایهام اضافی .5 45/21 66 ایهام لفظی .2

 4 4 خوانیچندگانه ایهام.2 44/16 44 ایهام کنایی .3

 12 31 ایهام ساختاری .4

 هایادداشت
مقفع، ابن کهچناناند؛ اقدام کرده دیگرانپیش از  بلکهذکر این نکته ضروری است که در تدوین بلاغت عربی نیز ایرانیان بیش و  (1)



 های آن در غزلیات خواجوچندمعنایی و گونه 61
 

جرجانی و عمید، عبدالقاهر ابن ،عبادبن، تفتازانی، صاحبدینوری قتیبۀطباطبا، ابوهلال عسکری، خاندان نوبختی، ابنکاتب، ابن عبدالحمید

 (.31 -13: 1361پناه کرمانی، خراسانی و پوریزدانو امیری 122: 1325اند )ر.ک: ج. م. عبدالجلیا، دیگران در این زمینه پیشگام بوده

 منابع
 .قرآن کریم

 ، تصحیح سیروس شمیسا، چاپ اول، تهران: صدای معاصر.الهندلانزغ(، 1332علی )بلگرامی، میرغلام آزاد

 ، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی طبع کتاب.الادبدُرَر(، 1344ما )لالععبدالحسین ناشر حساماولی، آق

، 1، دورة پژوهشنامۀ نقد ادبی ،«سهم ایرانیان در تکاما و تحول علم بلاغت»(، 1361پناه کرمانی )خراسانی، احمد و آرزو پوریزدانامیری

 .23-1: 1شمارة 

 ، چاپ اول، استانبول: چاپخانۀ ابوالضیا.دیوان اطعمۀ مولانا ابواسحاق اطعمۀ شیرازی(، 1342الدین )شیرازی، جمالبسحاق حلاج

 کاظم امام، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.، تصحیح محم دالشعردقایق(، 1333محم د )بن الحلاوی، علیتاج

 ن: چاپخانۀ مجلس.، چاپ اول، تهراهنجار گفتار(، 1321تقوی، نصرالله )

 ، چاپ اول، تهران: برگ.بیان در شعر فارسی(، 1356ثروتیان، بهروز )

 ، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.تاریس ادبیات عرب(، 1325ج. م. عبدالجلیا )

 .134-116 :2، شمارة 2، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، «نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی»(، 1362چناری، امیر )

دار، چاپ هفتم، ، به تصحیح عل امه قزوینی و قاسم غنی، با اهتمام عبدالکریم جربزهدیوان حافظ(، 1332الد ین محم د )شیرازی، شمسحافظ

 تهران: اساطیر.

 (، آواشناسی، چاپ دوازدهم، تهران: آگاه.1333محمد )شناس، علیحق

 خوانساری، چاپ اول، تهران: سنایی. ، به اهتمام و تصحیح احمد سهیلیاشعارکلی ات(، 1361علی )کرمانی، محمودبنخواجوی

 .36-6 :، به کوشش سعید نیازکرمانی، تهران: پاژن 16، جلد شناسیحافظ، «های حافظتوازی معنایی در ایهام»(، 1321دادبه، اصغر )

 جدید، تهران: دانشگاه تهران.، چاپ دوم از دورة لغتنامۀ دهخدا(، 1322اکبر )دهخدا، علی

کوشش توفیق سبحانی و اسماعیا حاکمی، چاپ اول، تهران: ، تصحیح احمد آتش، بهالبلاغهترجمان(، 1334عمر )رادویانی، محمدبن

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

، چاپ ثانوی مدرس رضوی صحیحتتصحیح محمد قزوینی، ، معاییر اشعار العجمالمعجم فی(، 1314الد ین محمدبن قیس )رازی، شمس

 . مطبعۀ مجلساول، تهران: 

 .32-23 :، شمارة سی و چهارمنشریۀ ادبستان فرهن  و هنر مهر، «ایواژهنامایهام»(، 1321راستگو، سی دمحم د )

 ، چاپ اول، تهران: سروش.ایهام در شعر فارسی(، 1326راستگو، سی دمحم د )

 ، چاپ اول، تهران: سمت.آراییهنر سخن(، 1332راستگو، سی دمحم د )

 ، تصحیح محمدکاظم امام، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.الحدایقحقایق(، 1341بن محم د )تبریزی، حسنرامی

 ، چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.البلاغهمعالم(، 1322رجایی، محم دخلیا )

 امیشگاه پ. تهران: دانپشتدار محمدیدکتر عل ییراهنما هب ی،کرمان یخواجو اتیدر غزل هامیا ایو تحل ی( بررس1336) یمصطف ی،سالار

 نور 

 ، چاپ دوم، تهران: فردوس.شناسی شعرسبک(، 1326شمیسا، سیروس )

 ، ویراست دوم، چاپ چهاردهم، تهران: فردوس.نگاهی تازه به بدیع(، 1331شمیسا، سیروس )

 ، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران: فردوسی.ایرانتاریس ادبیات در (، 1356الله )صفا، ذبیح

 .52-64:(13)پیاپی  2، شمارة 6، دورة نشریۀ نامۀ فرهنگستان، «نگاهی تازه به مسئلۀ چندمعنایی واژگانی»(، 1334صفوی، کورش )

، تصحیح یحیی کاردگر، چاپ اول، تهران: کتابخانۀ معیار جمالی و مفتاا ابواسحاقی(، 1336اصفهانی، محم دبن فخرالد ین سعید )فخری
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 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ، چاپ چهارم، تهران: زواردستور مختصر تاریخی زبان فارسی(، 1362فرشیدورد، خسرو )

 ، چاپ اول، تهران: طرا نو.ایهامات دیوان حافظ(، 1325فرید، طاهره )

 چاپ اول، تهران: سمت.، نقد بدیع(، 1326فشارکی، محمد )

 ، چاپ چهارم، تهران: کتاب ماد.(3 یبدیع )زیباشناسی سخن پارس(، 1331الدین )کزازی، میرجلال

 چاپ اول، تبریز: احرار. اهتمام حسین جعفری، با مقدمۀ جلیا تجلیا،به ،البدایعابدع (،1322گَرَکانی، محم دحسین )

 .، ترجمۀ مهدی سمائی، چاپ چهارم، تهران: مرکزشناسیی از دیدگاه ردهدستور زبان فارس(، 1334ماهوتیان، شهرزاد )

 بهار، چاپ دوم، تهران: خاور. یالشعرا(، تصحیح ملک1313) مجما التواریس و القصص

چهاردهم، تهران: الزمان فروزانفر، چاپ انضمام شرا حال مولوی به قلم بدیع، بهکلیات شمس تبریزی(، 1325الد ین محم د )، جلالمولوی

 امیرکبیر.

 الد ین کز ازی، چاپ اول، تهران: مرکز.، ویراستۀ میرجلالالاشعارالافکار فی صنایعبدایع(، 1356کاشفی سبزواری، میرزاحسین )واعظ

 فردوسی.)تکیه، آهن ، مکث( در فارسی، چاپ اول )از ویرایش چدید(، مشهد: دانشگاه  نوای گفتار(، 1326کامیار، تقی )وحیدیان

 ، چاپ سوم، تهران: سمت.شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(، 1332کامیار، تقی )وحیدیان

 طهوری. -، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، چاپ اول، تهران: سناییالشعرالسحر فی دقایقحدایق(، 1352وطواط، رشیدالد ین )

حمید حسنی با همکاری بهروز صفرزاده، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب ، تصحیح البلاغهمدارج(، 1333خان )هدایت، رضاقلی

 فارسی.

 ، چاپ ششم، تهران: هما.فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1353الد ین )همایی، جلال
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